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صحصه/۷ عصنبه‌ناهظ 2 طلنب ما۱۷ عصنب‌ناعظ د ۵۶ (درزحمدمعس) بمدسناما ه عمنمدع۱۷ 16 
"صعصصه/۷ همنعناه۳ د ۲ه عنحستاصا هد عز صم1۷6 مصتبعناهظ د رآه‌تتصفه(۳1 ۶ه طانک‌ه۲1 عط) هر 


(«مطاننه عصنههحوعتمع) 8 اهمطکتصهععطی 4حصصعطم]۷[ ,۶ر[ 

تازوهتنملا صتعووت ۳7 حصححصا روعنل‌ب۹ آمستلین 4صه خطوهدمط]" 0 اصع‌صصاتعم(1[ ۲065601 اصهاوزوو ۸ 

حصمی.آنمصع )»موم مصصعط مه :تفص 

01 ۸224 طعرزمصمک 

اوه نصا تصم۱۲2 4نطفطه صوزندطتمع ماصه ۹۳۵0 ۷۲۸ 

0 نطدللهط۸ 4عصو؟ .1۳ 

نویه نصا تصم۱۲2 4نطفطه صوزندطتمع۸ ,۳۲۵/65501 عاع ۸550 

موش 

ات2222 عط .صعصصم۷ همنمه‌ناهط ج 3 (صحعطمه) عنمصتاصا و صقط عصه‌ناهط 2 ,عطانقعط عصمه ما مصنلتمعع ۸ 
له نمی صمطمد هناهد 2 ۲ه عاحصناصا صح و صقحط همنبم‌ناهط 2 ورأعاتصتگه(1" طانقعط عطا آه عصنصدع 
عصمتاهاتصناً معصعل نعطا مصمنانمهطا 0صد وععه۷ب عط ما مار عز عنطا جح رتمجتمدتم مج معصطم7؟ 4صح معط هناهد 
هه متج مه ععمطا «و] 

-عنامننوع1 ه طانه طتتفعط عنطا صذ /رمحصتاصز 3 اععطم عط تاه ما و عأعتایه عنطا ۲و صعطمتم صنفص معط[ 
۴ 71 ۷۵۲66 طز" 2۷3 0 26۶۲ 4عع دام قذ «مصنطلهصر رحمتاه‌صهه عنط صذ فطل وذ غلنوعد معط 48صه رماع متا رامصه 
ون524 حصححصا تمه افطل فنعی ع صف لد 2۲۷۵ ما 0عحنت‌وه عصنمعط 0 عصنصهع عطا ما عنل 4صه ردطاد ]۸ طمست6 
معط اعع ما متا صف عصه طعنطه ما هصنل‌جمععه رممصناصا لمتمه و طنتفمط عنط صذ دمفیممتم بزط عصععصه (۲۲,۴۲۰.ظ.۳) 
صم عاطتععنصهم وذ لذ مط ورمء (۰۲۲۳۲۰ظ.۳) منک صفصا رععته» عنطا هصنلنمی: رعدهتع‌عط1 عصد عصنعناه‌ط عطا همع 
4ص عط صف عصتصعع عنط؟ .عنا ما ما میج غباطا موم ام میج مط عم معط 10 ززه11 0 ۱۷۵ 6 
عطا ما عصهتعزع و صححصاً عطا فم ۲۵ 6 ,۲۷61۲56 عطا آه تعهندی مطا 0صج تفع عطا آه تعنص عطا ما هصنلتمعع2 
۶ 0صه او[ ززه۳1 عط متس صعصمت آه احگمو عطا عسعصه ما عذ عصمتاحصجه عععطا گم در و۱ ۱ 
عتعطا کذ رهبه۱0۲ ,عوورهرمدوه تفط کم ات۱ عط اامطانه ززه۲1 10 20 صف عدو ,ات560 ط‌نای عقط کلمعتعط صفمنب 
صعحد حصنآفت]۷( عنامعنطوزر 4صد امناز ماه ان ززه11 0 20 صف مه ,5607 باه عصنحعط ام ۶ "انلادنهعهم 2 19 
تفط داز ززه11 2010 مج م8 هط ۲ کوج رطلوجمر مع عقط مطی کر ععی عط) وذ فنص رعوجنای 0۲ .افنتتا ق عی حصم 
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مصمصصمم جع / :دض مها 00۲۵۷ 6۵6 بم0صنا عاعت تیه وععععه صم‌هرن صه و وقط 5 9 


1 


علوم قر آن و حدبث ید 0۵۵۵ 0100 ۲۵ مه صونن0 


سال ۵۵ - شماره ۲ - شماره پیایی ۱۱۱- پاییز و زمستان ۰۱۴۰۲ ص ۲۵۰ - ۲۳۳ ۱6.17 .تناو //:۳105:عع 2 مموم ]۲ 


تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ 


نوع قاله:پژوهشی 9 10۰22067-223 /2 101.01 //:1605:[ 0[ 


مفهوم‌شناسی محرمیت مرد موّمن برای زن مومن در حدیث 
«فان الموّمن محرم الموْمنة» 

دکترمحمد قاسمی‌شوب(نویسنده مسئول) 
استادیار گروه انديشه و مطالعات فرهنگی دانشگاه حامع امام حسین (ع) 
جم. تمصع ۵) 00۶>احوم1) قصصصصه مج : اتقصرظ 
سمیه آزاد دل 
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید مدنی اذربایجان 
دکتر صمد عبداللهی عابد 
دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 
در برخی روایات» مرد مزمن» محرم زن ممن ذکر شده است. ظاهر روایت «فو لمُوْمنّ مَحرَم المومنة»» همه مردان و زنان 

مومن را محرم یکدیگر دانسته است و حال آنکه اين ام مخالف آیات و روایاتی است که حدود محارم را مشخص کرده‌اند. 
مسئلهٌ اصلی این نوشتا بررسی مفهوم محرمیت در این روایت با روش توصیفی و تحلیلی است و حاصل آنکه در این روایت؛ 
محرم در کنار اولیا در آيهُ ۷۱ سورة توبه قرار گرفته و باتوجه‌به معنای پاری‌کردن که برای اولیا ذکر شده است. می‌توان گفت که 
منظور امام صادق(ع) از محرم در این حدیث. محرمیت اجتماعی است که می‌توان با اعتماد از مردان مومن کمک گرفت. 
ازاین‌رو امام صادق(ع) با استناد به ی ۱ سورءٌ توبه می‌فرمایند که می‌توان به زنانی که نامحرم هستند ولی راجع به آن‌ها 
شناخت وجود دارد. در مسیر حج کمک کرد و اين از طریق سیاق روایت و سیاق آیه و نیز استناد امام به آیه برای تبیین روایت 
قابل دسترسی است. هدف این روایات؛ تأمین امنیت زن در سفر حج است و اگر زن خودش چنین امنیتی دارده بدون نیاز به 
حضور محارم می‌تواند به حج برود؛ ولی اگر احتمال نبودن چنین امنیتی است. می‌تواند با دیگر مردان مسلمان و عادل که مورد 

اطمینان اوست به حج برود. البته این امر در صورتی است که یا محارمی نداشته باشد یا محارمش با او به حج نروند. 


واژگان کلیدی: محرمیت. محرمیت اجتماعی» اولیابودن مردان و زنان. 


قاسمی شوب و دیگران ؛ مفهوم‌شناسی محرمیت مرد موّمن برای زن مومن در حدیث «فَان الموْمن ..»/ ۲۳۵ 
مقدمه 

خلیل. واژة محرم را در لغت به‌معنای کسی دانسته است که صاحب رحم در قرابت است و در 
اصطلاح فقهی بر کسی اطلاق می‌شود که ازدواج‌کردن با او حلال نیست»" ولی جوهری. آن را به‌درستی از 
ريشة حرم دانسته و گفته است: «و المَحرم: الحَرام. ویقال: هوذو مَحَرّم منهاء اذا لم یحلّ له نکاخها؛ 
محرم به‌معنای حرام است و گفته می‌شود: «ذو محرّم منه»؛ زمانی که ازدواج با او برایش حلال نباشد.»۲ 
که بدین ترتیب» مصدر میمی به‌معنای حرمت است که اطلاق آن به محارم» در اصلء «ذو مّحرم» (یعنی 
کسی که دارای حرمت شرعی است؛ ازدواج با او حرام شرعی است) است و سپس به‌صورت محرم. کثرت 
استعمال پیدا کرده است. 

واژگان و عبارات حدیثی» همیشه به‌معنای لغوی یا حتی اصطلاحی به کار نمی‌روند و ممکن است که 
گاهی معانی مجازی داشته باشند يا معنای دیگری از آن‌ها دریافت شود که باتوجه‌به سیاق و قراین دیگر 
می‌توان معنای مدنظر معصوم(ع) را دریافت کرد. در حدیثی از معصومان(ع)» مرد مزمن برای زن مزمن» 
محرم معرفی شده است که شاید در نگاه اول نتوان آن را باتوجه‌به رویکرد قرآن و حدیث به این موضوع 
پذیرفت. بنابراین. لازم است تا بررسی شود که مقصود از محرمیت در این روایت چیست؟ هدف از این 
نوشتار آن است که نشان دهد که همیشه مقصود از الفاظ و عبارات روایی» معنای اصطلاحی آن در یک 
حوزه نیست و ممکن است که معنا و مقصود دیگری در ورای الفاظ باشد که معصوم(ع) در مقام بیان آن 
بوده است. واژة محرم در روایت مورد بررسی نیز از این دست موارد است که باتوحه‌به سیاق و قراین» 
مقصود از آن. محرمیت شرعی نیست که به‌تفصیل به ادل؛ آن می‌پردازيم. با بررسی انجام‌گرفته در این 
موضوع. هیچ پژوهشی با نظر به محرمیت احتماعی به دست نیامد و ازاین‌رو می‌توان نوآوری در تبسین 


موضوعی روایی را در آن مشاهده کرد. 


محرمیت» ازحمله مسائل مطرح در فقه اسلامی امنت: افرادی که دارای محرمیت باشند» محارم نامیده 
می‌شوند. در اصطلاح فقه اسلامی؛ محارم. شامل گروهی از خویشاوندان نزدیک نسبی و رضاعی و سیبی " 


است که ازدواج با آن‌ها تا ابد حایز نیست؛ مانند مادر و خواهر و خاله و عمه و دختر برادر و دختر خواهر» 


۱. فراهیدی» کتاب العین» ۰۲۲۱/۳ 

۲. جوهری, الصحاح, ۱۸۹7/۵. 

۳. همانند آیات: «حْرَمَت علیکُم... و مها نسایکُم و رَبییِکُمْالني فی حجورکم من سکم التي دحلنم بهنْ... و خلایل ناکم لین من ضلدبکُم...» 
(نساء: ۲۳). 


۱ ,/نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارة پیاپی ۱۱۱ 
اما نگاه به آن‌ها حایز است. * البته شاید در برخی موارد» احکام آن‌ها متفاوت باشد که از آن جمله است 
تفاوت خواهر با خواهرزن که ازدواج با خواهر حرام است؛ ولی نگاه‌کردن به سروصورتش بدون اشکال 
است. اما راجع به خواهرزن؛ هم ازدواج با او حرام است و هم نگاه‌کردن به سر. همچنین ازدواح با خواهر؛ 
حرام ابدی است؛ ولی ازدواح با خواهرزن به زمان جمع بین دو خواهر محدود است و لذا بعد از طلاق یا 
وفات زن می‌توان با خواهرش ازدواج کرد. 

منشأً محرمیت و ذکر محارم آیة ۲۳ سورة نساء است که خدای متعال در این آیه می‌فرماید: «حرَمّت 
عم آمهانکم و بنانکم و آخوانکم و ععانخم و خالائکم وبداث الم وبساث الاشت ر أمهانگم اللني 
سکم و آخوانکم من الَضامَة و آمتهاث یساکع و َباییَم الااّتي فی حجورگم من سیم الاّني 
لقن نم تکوفوادعغ هن فلا مناخ لیم و حلایل نکم اّذین من َضلیکم و آن جوا 
تین لا ما قذ سل ان له کان ور رحیماً»؛ [ازدواج با این زنان] بر شما حرام شده است: 
مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌هایتان و خاله‌هایتان و دختران برادر و دختران خواهر و مادرتان که 
شما را شیر داده‌اند و خواهران رضاعی شما و مادران همسرانتان و دختران همسرانتان که در دامان شمایند [و 
تحت سرپرستی شما پرورش یافته‌اند. البته] از آن همسرانی که با آنان آمیزش داشته‌اید و اگر آمیزش 
نداشته‌اید» بر شما گناهی نیست [که مادرشان را رها کرده با آنان ازدواج کنید] و [نیز] همسران پسرانتان که 
از نسل شما هستند [بر شما حرام شده است] و همچنین جمع میان دو خواهر [در يك زمان ممنوع است]» 
حز آنچه [پیش از اعلام این حکم] انجام گرفته باشد؛ زیرا خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است.» 

در این آیه, به محارم؛ یعنی زنانی که ازدواج با آن‌ها ممنوع است اشاره شده و بر اساس آن» محرمییت 
از سه راه ارتباط نسبی و سببی و رضاعی ممکن است. " 

ازسوی‌دیگر» در برخی روایات آمده است که امام(ع) فرمود:«فِنْ الم مَحرمْ مومت که در واقع؛ 
ظاهر این روایت» همه مردان و زنان مزمن را محرم یکدیگر دانسته است؛ درحالی‌که بین همه مردان و زنان؛ 
هیچ‌یک از سه طریق محرمیت برقرار نشده است. ازاین‌رو مسئلهٌ اصلی این نوشتار» بررسی مفهوم 


ما مق ۶ 2 م و ۶ ۳ 
۲ بررسی سندی حدیث «فان المومن محرم الموّمنة» 
با بررسی منابع شیعی به دست می‌آید که عیاشی (د۳۲۰ق) اولین فردی است که حدیث «فَاّ المُوْمنَ 


علامه حلی» تذکرة الفقهاء ۳۵۹/۱؛ صدر ماوراء الفقه ۲۰۳/۶ 
‌. مکارم شیرازی: تفسیر نمونه ۳۲۷/۳ 


7 حویزی» تفسیر نور الثقلین» 4۰/۲ ۲؛ عیاشی؛ تفسیر العیاشی» ۹۱/۲. 


قاسمی شوب و دیگران ؛ مقهوم‌شناسی محرمیت مرد مقمن برای زن موّمن در حدیث «فان المقّمن ..»/ ۳۳۷ 


مَحرم المومة» را در تفسیر خود. ذیل آیة «َلممتُون لمات بَعضُهم ولیاء بض مرو بالمَفژوب 


هون عن الختگر و یقیمون الصلاف..) ذکر کرده اس خراکه در من حدیت به این آبه استشهاد شدء 


است. 

روایت عیاشی چنین است: عیاشی از صفوان حمّال نقل می‌کند که گفت: «به امام صادق(ع) گفتم: 
«بأبي آنت و آمّي تاتیی العر المسلِمَة قد عَرفتتی بععلی و رها بسلامها و ها لام و ولانتهم لحم و 
ولاتها گم و لیس ها محر قان: «قادا جانک العر له قاحیلها: ق وین محر لشوینه و لا 
هلو ال «وَالمُومُونَ الما بَضَهم لیا بَمْض...؛ پدر و مادرم به فدایتان! زن مسامانی نزد من 
می‌آید. او مرا به‌واسطه شغلم می‌شناسد و من او را واه مسلمانی و محبت ولایت مداریش نسبت به 
شما می‌شناسم و او محرمی ندارد» فرمود: هرگاه زنی مسلمان نزد تو آمد. به اوشتر (کرایه) بده؛ زیرا مرد 


مزمن برای زن مومن, محرم است. آنگاه اين آیه را تلاوت کرد: « منوت و مات بعصَهم ولا 


عیاشی» سند این حدیث را به‌صورت معلق ذکر کرده است. صفوان‌بن‌مهران‌جمَال فردی امامی‌مذهب؛ 
صحیحالمذهب. ثقه و از اصحاب امام صادق(ع) است.! 

بعد از عیاشی» شیخ صدوق (۳۸۰ق) در کتاب من لابحضره الفقیه در باب «حج زن بدون همراهمی 
محرم یا ولی» با سند خود این حدیث را نقل می‌کند. روایت شیخ صدوق چنین است: «و رَوّی لبط 
َنْ فان الما قال فلت لابي عَبد الله(ع): «قذ عَرفتبي بعملي تأتيبي ال آفرفها پاسلامها و ها 
کم و ولايتها لحم لیس لها محرمٌ» قال: «ذا جات الْمَراءلمسْلمَةٌ قَاحمهَا فلوم محرم المَوّسَة 
نم تلا هم ال و لو و الما بَعصَهم ولا بَعض...»؛ بزنطی از صفوان حمال نقل می‌کند که او 
به امام صادق(ع) گفت: شما مرا به‌واسطةً شغلم ی زنی نزد من می‌آید که به‌واسطةٌ اسلام» محبت 
و ولایت‌مداریش را راجع به شما می‌شناسم؛ درحالی‌که محرمی ندارد. امام(ع) فرمود: هرگاه زنی مسلمان 
نزد تو آمد به او شتر (کرایه) بده؛ زیرا مرد مومن برای زن مومن» محرم است. آن‌گاه این آیه را تلاوت کرد: 
«و لو و لمات بَعضَهُم ولا بعض...» 

شیخ صدوق» این روایت را از بزنطی و ظاهرً به‌صورت مُعلّ نقل کرده است؛ ولی در مشیخه به‌منظور 
رفع تعلیق از سندهای کتاب» به ذکر طرق خود می‌پردازد و راجع به طرق خود در خصوص بزنطی چنین 


۷ توبه: ۰۷۱ 


۸ حویزی تفسیر نور الثقلین» 40/۲ ۲؛ عیاشی» تفسیر العیاشی» ۹7/۲. 
.٩‏ نجاشی» رحال النحاشی؛ ۱۴۷؛ تقی‌الدین حلی» الرحال» ۰۱۸۸ 
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می‌گوید: «هرآنچه که از احمدبن‌محمدین ابی‌نصر بزنطی نقل شده است. به دو طریق» آن را تقل کرده‌ام: 
طریق اول: از پدرم [علی‌بن حسین‌بن موسی‌بن‌بابویه] و محمدبن حسن-رضی‌الله عنهما- از سعدبن عبداللّه 
و حمیری؛ همگی از احمدبن محمدبن‌عیسی از احمدبن محمدبن‌ابی‌نصر بزنطی؛ طریق دوم: از پدرم 
[علی‌بن حسین بن موسی‌بن‌بابویه] و محمدبن‌علی ما جیلویه-رضی‌اللّه عنهما-از علی‌بن‌ابراهيم» از پدرش؛ 
از احمدین محمدبن اپی‌نصر البزنطی.» 

استاد علی‌اکبر غفاری در پاورقی کتاب من لایحضره الفقیه در توضیح این دو طریق» چنین می‌نویسد: 
«طریق اول» صحیح است و طریق دوم. حسن مانند صحیح ۳ لازم به ذکر است که بزنطی حدود 
۰ روایت با واسطة صفوان حمال نقل کرده است. 

لازم به یادآوری است که هرچند روایات معلق عباشی» به‌دلیل عدم‌شناخت از راویان, ازنظر سندی 
ضعیف به شمار می‌آیند؛ اما این ضعف با روایت مق صدوق برطرف می‌شود که آن را در مشیخه جبران 
کرده و از تعلیق درآورده است. 

شیخ طوسی(د 7۰ 4ق) نیز اين حدیث را از عَبْدالرَحمَن از صَفوَانبنِمهرّان نقل می‌کند.۱۱ 

منظور از عبدالرحمان» عبدالرحمان‌بن‌ابی‌نجران است. وی از اصحاب امام رضا(ع) و امام جواد(ع) 
ی نجاشی راجع به وثاقت او گفته که او قهٌ ثقه است و در خصوص آنچه روایت می‌کند. اطمینان 
وحود دارد. همچنین او امامی‌مذهب 1 محلسی نیز در شرح خود بر تهذیب. این حدیث را 
صحیح السند می‌داند. *! 

در سایر منابع تقفسیری و روایی نیز این روایت از همین سه منبع ذکر شده است. البته قمی مشهدی در 
تفسیر خود. کنز الدقانق» از قول تفسیر علی‌بن‌براهیم قمی از صفوان جمال آن را نقل کرده است" که در 
تفسیر فعلی علی‌بن ابراهیم چنین نقلی یافت نشد. در مجموع می‌تواند گفت: این روایت ازنظر سندی» 


۳ بررسی نقل‌های متعدد حدیث «فٍْن الممن محرم المومنة» 


تن حدیث «فَانٌ المُوُمنَ مُحرم المُوُمنة» بدین گونه است که راوی به امام صادق(ع) عرض کرد: «پابی 


۰. ابن‌بابویه. کتاب من لابحضره الفقیه ۰1۳۱/۴ 

۱ طوسی, تهذیب الاحکام ۰4۱۰/۵ 

۲ برقی. کتاب الطبقات» ۰۷؛ طوسی رحال الطوسی» 1۰ ۰۳ 
۳ نجاشی» رحال النجاشی؛ ۲۳۵. 

6 مجلسی, ملاذ الاخیان ۰۳۹۰/۸ 

۵. قمی مشهدی» تفسیر کنر الدقائق و بحر الغرائب» ۴۹۶ 


قاسمی شوب و دیگران ؛ مفهوم‌شناسی محرمیت مرد مقّمن برای زن ممن در حدیث «قان الموّمن ...»/ ۳۳۹ 
و ای تاتینی الَرأُ لمْسلِمَهُ قد عرَفتتی بعَمَلی و عَرَفتّها بسلامها و حبّها کم و ولایتهم لکم و ولایتها کم 
و لیش لها مَحرمٌ». قال: «فاذا جانک الما المسلمَه فاحملها؛ فان المُومنٌ مَحرمْ المُومئه» و تلا هو الابْه 
«و الممنون و المومنات بُعَهُم اولياغ بعض...»۲۳ در سایر منابع نیز با اختلافی اندک در متن که به‌صورت 
تقدیم و تأخیر است ذکر شده است.۲ این اختلاف مُخلّ معنای حدیث نیست. ازاین‌ری از ذکر آن 


خودداری می‌شود. متن هر روایت در بحث سندی ذکر شده است. 


۴. سبب صدور حدیث فان المومن مُحرم الموْمنة» 

از متن حدیث نمی‌توان مطلبی راجع به سبب صدور و موضوع اصلی آن به دست آورد. اما با مراحعه به 
منابع حدیثی و بابی که این حدیث در آن به کار رفته است؛ می‌توان گفت که این حدیث مربوط به زمان حج 
بوده است؛ هرچند می‌توان آن را به مسافرت‌های دیگر نیز تسری داد. در حج نیاز است که زن همراه محرم 
خود باشد. آزاین‌رو مورد بحث زنی است که محرم نداشته است» لذا امام به راوی احازه داده که به‌عنوان 
محرم او همراهش باشد. 

شیخ صدوق این حدیث را در کتاب الحج» باب «حَج رمع غیر محر و وّلي» ذکر کرده است.۸ 
در وسائل الشيعة نیز این حدیث در کتاب الحح ذکر شده ت۱۹ 

نکته‌ای که از ذکر این حدیث در کتاب حج می‌توان دریافت کرد این است که هرچند حدیث فان 
المُوْمنَ مُحرم المُوْمنة» مقید و مرتبط به زمان حح آمده است قافتا رشان وهای چنین محرمیتی بین 
زن و مرد نباید مطرح شود و در نگاه اول نتوان از آن. سایر مسافرت‌های زیارتی و مذهبی را استنباط کرد؛ 
ولی سبب ورود. نمی‌تواند حدیث را محدود به زمان حج کند. همچنین باتوجه‌به اينکه این روایت در ذیل 
آیف «و موم و لمات بَعْضَهُم ولا بَعْض» آمده است و آن اختصاص به حج ندارد. می‌توان آن را 
مطلق دانست و محدود به سفر حج نکرد. البته واژة محرمیت در این حدیث. نیاز به مفهوم شناسی دارد که 
پزرسی می‌شورد: 

مجلسی در بحار الأنوار. این حدیث را در بحث ازدواج و باب «مَن یل ار یه و من لایْجل و ما 
یرم من ال و الاسیماع و امس نو ما یجل منها و جقاب لبیل و الالتزامالمحرمین» ذکر کرده است "۲ 
که می‌توان یت ار برداشت محلسی از این حدیث. حایزبودن نگاه مرد و زن به همدیگر در 
7 حویزی تفسیر نور الثقلین» 1۰/۲ ۲؛ عیاشی, تفسیر العیاشی» ۹/۲. 
۷. طوسی. تهذیب الاحکام ۰۴۰۱/۵ ح۴۱. 
۸ ابن‌بابویه کتاب من لابحضره الفقیه 4۳۹/۲. 


۰۱۵۳/۱۱ حر عاملی» تفصیل وسائل الشيعة‎ .٩ 
۳۱/۱۰۱ مجلسی؛ بحار الاثوان‎ ۰ 
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هنگام ازدواج است. در واقع» مجلسی مفهوم حدیث را توسعه داده و از بحث حج خارج کرده و به ازدواج 


نیز سرایت داده است. 


و رای ی هايگ 

واژة کلیدی حدیث «فِنْ الم مَحرمْ المُمنْة»» کلم محرم است. واژة محرم از ريشة حرم است. 
معنای اصلی ريشه حرم. منع و تشدید است." راغب. ممنوع‌بودن موجود در حرم را از چهار جهعت ذکر 
کرده. می‌گوید: «حرام؛ یعنی ممنوع‌بودن چیزی که به چهار طریق حاصل می‌شود: ۱. به‌واسطة تکلیف و 
قدرت الهی؛ ۲. منع قهری و جبری که از نتیجة چیزی حاصل می‌شود؛ ۳ ازنظر منع عقلی یا شرعی؛ ۴ از 
ناحیة کسی است که فرمانش پذیرفته می‌شود.»۲۳ 

واژة محرم در کتب لغت. به ارحام و نزدیکانی تعبیر شده است که ازدواج با آن‌ها جایز نیست. ۲۳ در 
اصطلاح فقهی نیز به همین معناست که برگرفته از آیات قرآنی مورد بحث است. *" هرچند محارم سببی و 
رضاعی نیز به این معنا ملحق می‌شوند. 


۶ فهم حدیث «هفاٍنْ الموّمن محرم الموْمنَةٌ» با کمک احادیث هم‌مفهوم 

در منابع حدیثی, در کنار حدیث «فَانٌالمُومن محر المْومتة*. احادیث هم‌مضمونی نقل شده که با 
کمک آن‌ها می‌توان به فهم مفهوم این حدیث دست یافت. 

شیخ صدوق (د۳۸۰ق) در کنار حدیث محرمیت زن و مرد مومن» دو حدیث دیگر نیز به شرح زیر نقل 
می‌کند: 

حدیث اول: «روي عنْ مُعَاویةنعَمَاٍ قال سالث أَاعَبداللّه(ع) عن ارو تخر الی مک بقیر ویس 


ِ 
و 


ال لا باس تخر مَع قوّم قات؛ از معاویةبن‌عمار چنین روایت شده است که گفت: از امام صادق(ع) 


دربارة زنی سوال کردم که بدون ولی» به‌سوی مکه روان می‌شود. پس امام فرمود: باکی نیست که با گروهمی 
مورد وثوق و اعتماد روان شود.»*۲ 

حدیث دوم: «عَنْ بيعدالله(ع) في مر ترید الحَج و لس مَعَهَا مَحرمْ هل لح ها لحم ال 
تما کات ماه از امام صادق(ع) سوال شد: آیا زنی که قصد سفر حح دارد و محرمی با او نیست» 


۱ ابن‌فارس» معجم مقاییس اللغت ۴۵/۲. 

۲ راغب اصفهانی» المفردات» ۲۲۹. 

۳ فراهیدی» کتاب العین» ۲۲۲/۳؛ صاحب‌بن‌عباد. المحیط فی اللخة ۹۴/۳. 

ابن‌براج» المهذب. ۱۸۲/۲ طوسی, النهايت ۱۵؛ محقق حلی, النهاية و نکتها ۲۸۹/۲. 
۵ ابن‌بابویه کتاب من لابحضره الفقیه 1۳۹/۲ 


قاسمی شوب و دیگران ؛ مقهوم‌شناسی محرمیت مرد مقمن برای زن موّمن در حدیث «فان المقّمن .»/ ۱۳۶۱۸ 


حج برای او شایسته است؟ فرمود: آری» درصورتی که ایمن باشد.»۲۳ 

در حدیث اول» سخن راجع به زنی است که قصد حج و سفر مکه دارد؛ اما ولی و سرپرستی همراه او 
نیست. در روایتی» امام صادق(ع) جواب می‌دهند که اشکالی بر این زن نیست» اگر همراه قومی ثقه [مورد 
اطمینان] باشد. در حدیث دیگر نیز امام صادق(ع) حج زنی که بدون محرم است را صحیح دانسته است. 

برای واژة «ولی» معانی متعددی مطرح شده است که در حای خود بحث می‌شود؛ ولی در این 
روایت به‌معنای متولی‌شدن مردی به امور زنی معنا می‌شود؛ نه دوستی. 

شیخ طوسی(د ۰ ۴۶ق) نیز روایتی نقل می‌کند که از امام صادق(ع) اين‌گونه سوال شد:«و ٍن ان لها 
َو و آوابنآخ فبز آن یحجوا بها و لیس لَهْمْ سعة» که فرمود:« فلا ينبْفي لها آن تقد عن اج و لیب 
هم آن بتهوقا»: ۲ پعتی آگر محاوفش امتتاع کنند از همراهی او و توان حج را ندارنده زن نمی‌تواند حج 
[واجب] را ترک کند و آنان نیز نمی‌توانند زن را منع کنند. 

در برخی روایات نیز تأکید شده است که خانم درصورتی که امنیتش تأمین باشده بدون محرم می‌تواند 
به حج برود. ازحمله آن روایات روایت شیخ طوسی است که از مُوسَیبُنقاسم از عَبُدالرّحْمَن از مُنّی از 
ابوبصیر از امام صادق(ع) نقل می‌کند که از ایشان حج‌گذاردن زن را بدون ولی‌اش پرسیدم و فرمودند: 
عم لا کات افرأء مَأمَة تم مَع آخیها لمْسلم»۲۹ که در اینجا تصریح شده است که زن اگر در امنست 
باشد. می‌تواند همراه برادر مسلمانش حج بگذارد. 

مجلسی نیز در شرح من لایحضره الفقیه اشاره می‌کند که منظور» فرد عادلی است که همراه زن در سفر 
حج حضور دارد.*۲ 

در روایات متعدد دیگر صریحاً گفته شده که حج زن با مردان عادل» مشروط به نبود محرم است؛ 
همانند روایت امام جعفر صادق(ع) از پدرش که علی(ع) فرمودند: «لأس آن تج مره الصَرورَة "مَع 
وم صَالحین, لذا لَمْ یک لها محر و لارَومْ؛ برای زنی که به حج نرفته, ایرادی نیست که درصورتی که 
محرم و همسری نداشته باشد» به‌همراه قوم صالحی حج بگذارد.» 

کلینی در بابی» پنج حدیث را در اين راستا و مشابه احادیث مطرح‌شده آورده انیت ۲۷ 

شیخ طوسی نیز در روایت دیگری از موسی‌بن‌قاسم از نخعی از صفوان از عبدالرحمن‌بن حجاج نقل 
۲ ابن‌بابویه کتاب من لابحضره الفقیه 1۳۹/۲ 
۷ طوسی, تهذیب الاحکای 4۰۱/۵ 
۸ طوسی» تهذیب الاحکام 4۰۱/۵ 
۹ مجلسی. لوامع صاحبقرانی؛ ۱۲۸/۸. 


۰ الصرورة: من لم یحج» رحلاً کان أم امرأة. حوهری» الصحاح» مادةٌ صرر ۰۷۱۱/۲ 
۱ کلینی, ۲۸۲/۴؛ حج: ۱تا۵. 
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می‌کند که از امام صادق(ع) از حکم زنی که بدون محرم حج می‌گذارد. پرسیدم و فرمودند:ذا کات 
موه ول یز علی رم فلا بأش بذیك؛ آگر در امنیت باشد و همراهی محرم در امکان نباشد. ایرادی 
۳ 

ایشان در حدیث دیگری از موسی‌بن‌قاسم از صفوان‌بن‌معاویةبن‌عمار نقل می‌کند که از اباعبدالله(ع) 
از حکم حج‌گزاردن زنی پرسیدم که بدون ول حج می‌کند و فرمودند: «لجأس ون ان لها روخ 2۳ آو 
بخ فبا آن جوا بها و لیس لَهُم سَعَة قلايبفي لها آن تعد عن الْحَْ؛ ایرادی ندارد و اگر همسر یا برادر 
باس با هه پاش و از حج‌گزاردن با او ممانعت کنند و وسعت مالی نداشته باشند. شایسته نیست 
که از حج‌گذاردن باز ماند و بر آن‌ها جایز نیست که مانعش شوند.» ۳" 

پس می‌توان نتبحه گرفت که در این روایات» همدف. تأمین امنیت زن در سفر حج است و برای 
حح‌گزاردن زن» چند فرض را در نظر گرفت: 

۱ اگر محارم زن» توان همسفرشدن با او را داشته باشند که در این صورت شایسته است که زن به‌همراه 
محارمش به حج رود. 

۲ اگر محارم زن. امکان همراهی زن را نداشته باشند و زن در امنیت باشد» می‌تواند با بردران دینی و 
مسلمان و عادل به حج برود. 

۳ اگر هیچکدام از موارد فوق محقق نشود و امنیتی برای زن برای رفتن به حج نباشد. از استطاعت 
خارج می‌شود تا زمانی که آن شرایط فراهم شود. 


92 ۶ 2 ه عء هو 


۳ ما ۵ و ۵ و ام ۵ و0 ز ۶ 

۷ ارتباط مفهومی محرم با اولیا در ابة «و الموّ‌منون و المومنات بعضهم اولباء 
بعض:»+۲ 

باتوجه‌به مفهوم واژة محرم که در کتب لغت ذکر شده است. نمی‌توان گفت که این مفهوم. مسدنظر 
حدیث و امام(ع) بوده است؛ چراکه همه مردان و زنان مومن با یکدیگر محرم نیستند و امکان ازدواج دارند. 
ازاین‌رو می‌بایست به دیگر قرائن مراجعه کرد. یکی از قرائن موجود در متن حدیث ارتباط بین محرم و 
اولیاست که در ادامه بررسی می‌شود. 

خداوند در آیة ۷۱ توبه می‌فرماید: «و الوم و لمات یه ولا بَعض یمرو لوف و 
هون عن | 4 لمُنکر و یقیمُون | لصّلا و تون الركاة و د یعون ال و رَسُولهُ آوليك سیَرْحَمَهُم ان الله عزيٌ 
۲ طوسی. تهذیب الاحکام ۰4۰۱/۵ ح8۰. 


۳ طوسی, تهذیب الاحکام ۰4۰۱/۵ ح4۲. 
۶6 توبه: ۰۷۱ 


قاسمی شوب و دیگران ؛ مفهوم‌شناسی محرمیت مرد موّمن برای زن موّمن در حدیث «فان الموّمن ۲۶۲ 
حکیمٌ؛ مردان و زنان باایمان دوست و یار یکدیگرند. همواره به کارهای نيك و شایسته فرمان می‌دهند و از 
کارهای زشت و نایسند باز می‌دارند و نماز را بریا می‌کنند و زکات می‌پردازند و از خدا و پیامبرش اطاعت 
می‌کنند. به‌زودی» خدا آنان را مورد رحمت قرار می‌دهد؛ زیرا خدا توانای شکست‌ناپذیر و حکیم است.» 

خداوند در آیات گذشته [آیهُ ۶۷ سورة توبه] علائم و جهات مشترک مردان و زنان منافق را مطرح کرده 
است که این ویژگی‌ها در پنج موضوع خلاصه می‌شود: امربه‌معروف نهی از منکر» امساک و بخل» 
فراموش‌کردن خدا و مخالفت فرمان پروردگار. خداوند در مقابل منافقان, در یه ۷۱ به ذکر ویژگی‌های 
مزمنان پرداخته است که آن‌ها نیز در پنج ویژگی خلاصه می‌شود که درست نقطه مقابل یکایک صفات 
منافقان است. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از: امربه‌معروف» نهی از منکر اقامة نماز» پرداخت زکات و 
اطاعت‌پذیری از خدا و رسول. آیهُ ۷۱ سورة توبه از اینجا شروع می‌شود که می‌فرماید: «و المْومنُوَ و 
لمات بَعصْهُم آولیاء بُْض.» جالب اینکه کلم اولیا دربارة منافقان ذکر نشده بود؛ بلکه جملة 
هن بَْض» گفته شد که دلیل بر وحدت هدف و هماهنگی صفات و کردار است. اشاره به اینکه 
منافقان» هرچند در صفت واحدی قرار دارند و گروه‌های مختلفشان در مشخصات و برنامه‌ها شریک‌اند» 
روح مودّت و ولایت در میان آن‌ها وحود ندارد و هرگاه منافع شخصی آنان به خطر بیفتد. حتی به دوستان 
خود خیانت خواهند 3 

پس می‌توان گفت که اولیابودن مردان و زنان مزمن» ویزگی کلیدی در ارتباطات آن‌هاست. آنچه 
به‌عنوان مفهوم اولیا در اين آیه مطرح شده. بدین شرح است: 

۱. اولیا؛ به‌معنای معین و یاری‌کننده است: در واقع» مردان و زنان مزمن می‌بایست یکدیگر را یاری 
دهند.۲ ۳ طبری نیز همین مفهوم را با واژة انصار ذکر کرده است. ۳۷ 

شیخ طوسی نیز اولیا را به‌مفهوم نصرت و یاری‌کردن در نظر گرفته و می‌گوید: «بر هریک از زن و مرد 
لازم است که به یاری همراهش بپردازد. وی. از قول رمانی نقل می‌کند که عقل بر وحوب یاری‌کردن 
مومنان توسط یکدیگر دلالت می‌کند؛ چراکه اين یاری‌کردن؛ جاری‌مجرای شایستگی حمد بر طاعت خدا 
و مذموم‌شمردن معصیت اوست.» سپس شیخ طوسی ادامه می‌دهد که: «المومن ولی الله» به این معناست 
که او اولیای خداوند را یاری می‌دهد و دین خداوند را یاری می‌دهد و «الله ولیه» به این معناست که 


خداوند در خصوص تدبیر و رتق و فتق امورش اولی است و اطاعت خودش را بر او واحب کرده است.»۳۸ 


۳۵ مکارم شیرازی؛ تفسیر نمونه ۳۶/۸ 
سمرقندی» بحر العلوم ۷۳/۲. 
۷ طبری» جامع البیان» ۰۱۲۳/۱۰ 

۸ طوسی. التبیان ۲۵۷/۵. 


۶6 / نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شماره پیاپی ۱۱۱ 


طبرسی نیز مفهوم نصرت و یاری‌کردن را برای اولیا ذکر می‌کند و مثالی می‌زند که نشان می‌دهد در نظر 
او منظور از مردان و زنان مزمن کسانی هستند که به یکدیگر محرم هستند. طبرسی می‌گوید که این 
کمک‌کردن بین مردان و زنان ممن لازم است؛ به‌طوری که زن اسباب سفر همسرش را آماده کند و 
هنگامی که از خانه خارج شد. در غیاب او محافظ خانه باشد و آن‌ها یکدست واحد هستند.۳۹ 

برخی مفسران دیگر نیز چنین آورده‌اند: «مراد از ولایت در اینحاء یاری و نصرت در شداید و سختی‌ها 
و اخوت و محبت و مودّت است.»*؟ 

۲ اولی؛ به‌معنای دوستی: در برخی تفاسیر آمده که ولایت» ضد عداوت و دشمنی ۱ 

۳ اولیا؛ به‌معنای نظارت بر کار یکدیگر: در تفسیر انوار در خشان چنین آمده است: «اهل ایمان در اثر 
وحدت عقیده و برنام مکتب قرآن. کمال ارتباط را با یکدیگر دارند و در اثر ولایت و رابطه‌ای که در همه 
افراد ساری است» بر اعمال و رفتار یکدیگر نظارت می‌کنند و به ادای واحبات و وظایف دینی امر می‌کنند و 
از محرمات یکدیگر را باز می‌دارند.) ۲ 

بنابراین» باتوحه‌به معنای نصرت و یاری‌کردن که برای اولیا ذکر شده است» می‌توان گفت که منظور امام 
صادق(ع) از واژة محرم در حدیث «فاِن المومنَ مَحرم المُوْمة». همان پاری‌کردن و کمک‌کردن است. 
ازآنجاکه حج در زمان قدیم با شرایط خاص و در مدت زمانی طولانی صورت می‌گرفت. لذا زنانی که تنها 
بودند نیاز به کمک دیگران داشتند. ازاین‌ری امام صادق(ع) در اینجا با استناد به آیٌ ۷۱ توبه فرمودند که: 
می‌توان به زنانی که نامحرم هستند» ولی راجع به آن‌ها شناخت وحود دارد. در مسیر حح به آن‌ها کمک 
کرد. کمک‌کاربودن برای شرایط کارهای مختلفی است که یکی از این کارها تأمین امنیت است که در دیگر 
روایات نیز به آن اشاره شده است. 

۴. اولیا؛ به‌معنای محرمیت اجتماعی: محرمیت اجتماعی بدین معناست که مرد ممن. مورد اعتماد و 
اطمینان زن مزمن است و لذا زن مزمن می‌تواند با تکیه بر اعتماد خود. همراه مردان مزمن به سفر حج 
برود. یکی از مفسران در این مورد می‌نویسد: «منظور» محرمیت فقهی نیست؛ زیرا محارم فقهی» محدود و 
مشخص اند؛ بلکه محرمیت احتماعی و حقوقی است که وظیفةٌ مرد نامحرم در این گونه از مسائل. حفظ 


ناموس دیگری استتا. 3 


۹ طبرسی؛ مجمع البیان ۶/۵؛ مخنیه. تفسیر الکاشف, ۶٩/۴‏ 

۰ حسینی عبدالعظیمی» تفسیر اثْنی‌عشری» ۱84/9؛ خسروانی» تفسیر خسروی» ۸۷/4. 

۱ ابوحیان» البحر المحیط, ۴۵۹/۵؛ فخر رازی» مفاتیح الغیب» ۱۰۰/۱۶؛ مراغی» تفسیر المراغی؛ ۰۱۵۹/۱۰ 
۲ حسینی همدانی. انوار در خشان در تفسیر قرآن ۶۳/۸. 


۳ جوادی آملی» تفسیر تسنیم 4 ۵۱۲/۳. 


قاسمی شوب و دیگران ؛ مفهوم‌شناسی محرمیت مرد موّمن برای زن موّمن در حدیث «فان امن ۰ ۲۵ 
صاحب مدارک الالحکام نیز می‌نویسد: «ظاهراً مراد امام(ع) از محرم‌بودن مرد مزمن برای زن مومن در 
روایت یادشده این است که مرد مزمن در جواز همراهی با زن [نامحرم که در سفر حج همراه محرم ندارد] 
مانند محرم است. این روایات» جواز اکتفاکردن آن زن به وجود همراهی فرد امین (موثق) را اقتضا می‌کند. 
فرد امین کسی است که زن نسبت به سلامت‌بودن به همراه او. ظن غالب داشته باشد و اگر چنین ظنی برای 
زن حاصل نشد؛ به اين معنا که زن نسبت به جان و آبرو و مالش بترسد و این حالت» جز با همراهی محرم 


مرتفع نشود» همراه‌بودن با فرد ات عاه ت۹3 


حدیث «قِر الوم مَحرمْ المومة» را اولین بار عیاشی در تفسیرش» ذیل آیة «َالمومنُونَوَلْموُتَاتُ 
ُعْصَهَم او بعض 0 بالَْعَرُوف و...»** با سند معلق ذکر کرده است و در سند آن» صفوان‌بن‌مهران 
الحمال را فردی فان و صحیح المذهب و قه و از اصحاب امام صادق(ع) دانسته است. 

بعد از عیاشی» کلینی طی پنج حدیث به این موضوع پرداخته است. شیخ صدوق (د۸۰ق) نیز در 
کتاب من لا یحضره الفقیه در باب «حج زن بدون همراهی محرم یا ولق» با سند خود. این حدیث را از 
بزنطی نقل کرده است و در مشیخه» به‌منظور رفع تعلیق از سندهای کتاب» به ذکر طرق خود پرداخته است. 
غفاری در پاورقی کتاب من لابحضره الفیقه. یکی از طرق صدوق به بزنطی را صحیح دانسته است و طریق 
دوم را حسن, مانند صحیح می‌داند. همین حدیث را شیخ طوسی نیز با عبارات یکسان پا اندکی متفاوت 
نقل کرده است. 

درنتیجه. این حدیث در نگاه ابتدایی بیانگر محرمیت مرد مزمن برای زن مزمنه در هم شرایط است؛ 
ولی محرمیت مطرح‌شده در روایت» مفهوم لغوی دارد و بیانگر مفهوم اصطلاحی نیست. از متن حدیث 
نمی‌توان مطلبی راجع به سبب صدور و موضوع اصلی آن یافت. اما با مراجعه به منابع حدیثی و بابی که این 
حدیث در آن به کار رفته. می‌توان به دست آورد که این حدیث مربوط به زمان حج است؛ هرچند می‌توان از 
آن در موارد دیگر زیارتی و سیاحتی و مسافرت‌های کاری و تجاری نیز استفاده کرد. 

ازجمله قرائن موحود در متن حدیث, ارتباط بین محرم و اولیاست. بنابراین» باتوحه‌به معنای نصرت و 
باری‌کردن که برای اولیا ذکر شده» می‌توان گفت که منظور امام(ع) از محرم در این حدیثه همان 


6 موسوی عاملی» مدارک الاحکام. ۰۹۰/۷ 


۵ توبه: ۰۷۱ 


۱ ,/نشریه علوم قرآن و حدیث. سال پنجاه و پنجم. شماره ۲. شمارة پیاپی ۱۱۱ 
لذا زنانی که تنها بودند نیاز به‌ کمک دیگران داشتند. ازاین‌ری امام صادق(ع)با استناد به یه ۷۱ توبه فرمودند 
که می‌توان به زنانی که نامحرم هستند ولی راحع به آن‌ها شناخت وجود دارد. در مسیر حج کمک کرد. 
هدف در این روایات تأمین امنیت زن در سفر حج است. 

از مباحث مطرح‌شده می‌توان به این نتیجه نیز رسید که اصل اولی در حج واجب زن این است که 
همراه با محرمی برود. اگر او نبود يا امتناع کرد یا توان نداشت باید با افراد عادل برود و اگر هیچکدام از 
موارد فوق برایش محقق نشد؛ محرمی او را همراهی نکرد یا نتوانست به شخص مومن عادلی اعتماد کند» 
از استطاعت می‌افتد و منتظر می‌ماند تا شرایط سفر برایش فراهم شود. 

ازحمله احتمالات در معنای محرمیت در این حدیث. محرمیت احتماعی است؛ بدین معنا که» مرد 
ممن. مورد اعتماد زن موّمن است و لذا می‌توان در مسافرت‌هایی؛ مثل حج يا زیارات و... بر اساس آن 
اعتماد» به‌همراه آنان به سفر رفت. این احتمال» ضمن نزدیکی به مفهوم حدیث. با احتمال‌های قبلی نیز 
منافاتی ندارد. 

مطلب دیگر اینکه هرچند ظاهر روایات بررسی‌شده ناظر به حج واجب است ولی دلیلی برای 
انحصار آن در این موضوع نیست و می‌توان آن را به عمره» سفرهای زیارتی یا تجاری و علمی و... نیز تسری 
داد و اولویت را به همراهی زن با محارم داد و در صورت عدم‌امکان حضور آنان» بر ممنان عادل اعتماد 
کرد و در غیر این صورت. از آن سفرهایی که امکان ضرر و عدم‌امنیت برای زن است؛ خودداری کرد. 

نکته آخر اینکه» محرم به‌معنای لغوی» همان حرمت مال و جان و آبروست. پس این محرمیت بین همة 
زنان و مردان جاری است؛ یعنی هیچ مرد مسلمانی جایز نیست به مال یا جان يا آبروی زن مسلمانی تعرض 
کند. همچنان که حفظ و دفاع از جان و آبرو و مال زن مسلمان برای مرد مسلمان واحب است. پس معنای 


محرمیت در روایت» همان معنای لغوی است؛ نه اصطلاح فقه. 
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رطم‌مو‌مناطانظ 4عندمم‌ناعمد:1 
0۰ 21-۳11۲ عج(۲ :نع وله قا ۲زطن۷ 2 عمحصله گنعج۷ صطا فمصصمجن ۱ رهوررردظ عطظ۸ 
(کش) رهق له ل تیم رگم هقله 2 بط 4ع‌مهمم: تقطمونله متلمکد7 عببعجلا هط صمعف! ال طمصهالش 
۱ 
0۰ مه تسام له تال له مطم‌له/ تمعیطه؟ مقر اه یو .عم طز فمصصعط) رتطمقور۸ 
بل تزوگمط1 ۸0 صنجقک عنصقطا با یمد بقوعطد 2 طقن ,همصصمجن( صط مصطه رتوحعظ 
.تصقاهآ ۱۷21۵2 تصحطدز ترسطنصتزصده رتلوزهآ( تمه ۷۲2 هلاه طعلله ندرم نتمیهم! عسسنظ طتصعط‌اطقان1 
۰ 2-0( 
ربنگ تمقدن ,تطمیم له طاقیق له دیوطا مظ تامعظ ,هلاه 2/2/۵۲ فصتا؟ حطا فمجصمن )۱ تقاط لد 
1-1-۰( 
,1409 ۲ معط مینک تیم هر اه وق فمصطم صطز اتلفط رتفتطقید۳ 
حلج ل2 جصوج ه رکه ۸۶2 27جطد لا مه ترلکله لچعه۷۷ ولد .حمعمل! صطذ فمصصمجت بتلنهق؟ ص 
۰ (۲)۸6 ۳27 
۱ 
,4 تلا نهنج) ,تیم تلو موه مقلوللمتنر موم مصصمجن)۱ رتصق‌تههاط تصیردون آظ 
:15 ,موه/11" قوعا نیج .تلقعماژ صنطععا .له .مرصافومط اه ۷۵۸ 1202 .طه؟ ص اد لفط رتردستاظ 
نهیم ,عمط ععطله تمه ,طتواه منطو 1 معل طاق له حطز فمصجمط بطیردمحطحط حطا 
۰ تقو تقد فنام1 عماگه رز 
.6 -.تمصقاهآ-له عطمه لاه معتععچ ۸۸۵ تهج مهم همض/ نله تصطنلط عط تفه دق ,زخسدظ صط1 


صقا له طهاه)۱ن1 کنطح اج عطفدآح(اه مم‌لیم تهیم) مطلوت له عتچود/ سورب عتیع؟ صطز فمصطم رعنتع؟ صط 
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.تصعاو] 2 
۰ دق بصن .ستصعد7 ت72 .طدالم دم تلنصق 27207[ 
بل نم‌طن .لا له حظ تتسظ مچطامنک مقسک مه وله 13 تمقبزی اه لحصهف! حطذ 2 قصوا رتنمطمد[ 
1-16۰( 

,0 طهرتصقاه خحمقطن تصفتطه1 معط و7 بفن؟ کلم رتموتمعنگ؟ 

۰ رصم قطقطن تمقطن بمیمتصقاع اه طقانکاه جدن :حفعطه1 2۳ .حتوع صطا 4مصصمطن ۱۱ رتمتلن1 
.4 ,۸۲۵۱ -مقطن عیررتصعاع-اه طهانکاه و۲ تصمیطع؟ نهک له نله .24در فمصصمطن۱ رطهرتمطعه)۱ 
له مصته بقططله عبطنا دک نهولله مق«حصله مق تمد لمصصعج/۱ صطز تنوقظ امصصعطه تعنازه۲ 
,3 ۲ معط تم له طتقتقآ اه قرط حقظ تاحقط بط 

نصجج) مقواطلشله طتططه7 صطق ۶ مقرطلله 2/2/20 تمد فمصهمطن ۱ صطذ عنفقظ 4مصصمطت)۱ بتعنازه/ 


1-9-106۰ .تلوزهآ( تمه ۷/2۲ راد طقال۸۵ اه تامله۲ تباصا طنصعط‌اطهان1 


خحصی) وله عوطک نط دطلجاطعن له تمرحعوطم2ي 0 4تجمم( صطذ تمد 0همصصمطت بتعنازه/( 
:4 11/27 و1 
۱۵ 
له عج۲ :هط تطوقیهلاله تتتملد1 .جکماجد 0مصطه رتطوهنه۱( 
,12 رقام[ له مطعول له معنومچ ۸۵ نهیم قن‌ماب0 مد چیه تمععد! صطز ععک مز رتللنط ونووهجت 
له 2 بط عطعععید معلولله دنک شعطک ۶ متشه اجه .تم معط رصق همع 
که ره له 2 تانستهظ ,(کش)ردظ 
.65 رتقاع[-له مطمول له معنوعچ ق/۷ خصوم .عقرما هافر ۸ صطز فمصطه ,طموزهآ( 
صرحعسل .64 طرحتدتلی له عطوظ و۲۷ ود جوو ره حمی م12 ,2 4حصصموطه)۱ صطز عمصصو‌جن۱ رتفمططعه۷[ تصنم 
۰ -اصقأع]-له 4قطع له دیمع اه کمیمعز ۷ تصصطه؟ بتطهوتور1 
بصورتقجه۸ صرمعنآ؟ برط عتماعصما تیوک نومیم 
.۲2۵۵۲ صقصلش صعبگمد ,۴۵ مقتی له طتوطه ۶ و2 ,4مجصهطن)۱ صطذ رمع رتصقطولوا طنطهق۳ 
.2 رد۸ توقطم .لا له جظ ات۴ 
۰ ۰ له عون تصقظ وله نع ,4مصصمطن ۱ رتم6 
,4 یله صنلق نینط وله 4/۶ فقطم" صطز ل قصوا ,فده صطز نطق6 
بو هی لو ستات اه مق .لحصصهطن۱ صطا ععلط ,تفمدوتعهه6 
بله۸ خحقطن علتکم(اه له عون تاصفظ حقسمله تلو تا مقرحطله نمور سید صطز همصصمطت۷ رتتوطه] 


(1-1-412۰ 
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,نگ خحقط بقعنط عوقل( تصفیطه۲ ,مقتیل اه و7 ۶ وله مرو تمععد صطز لففط تمتفطه 
141372۰ 

متقطمناما نحقیطع؟ بصفانا له مطفظ ونفقگ ما۱ نله لقزنله تلم" حطز صفعفظ بلق صتط-له تمد 
۰ بصعت ۲ اه بوانعتهتنمتا 
امیش له طحانکا-له عون اظ حقاجلله دا طونلله ل0جصوزن/۸ ۶ مرچط له .ححععل صطز 4مصصعطت)۱ رتعت]" 
.190100 
توقط امیش له طقیع ناه ورطا عدظ۲ اسظ مقیل له ملد ۶ مره .صحعدظ صطذ همصصمجت۷ رتعت]" 
.۰ رله۸ 
۰ تنم رتاه :گدزداط تعق له رت .صععدظ صط 4حصصعطت)۱ رتعق ]" 


1-۰( ۰ص ]ام حاناییک اج بویا تصعطه ] .ملطصاه ت72 مصحعدا۲ صطز 4مصصمطن رتعت [ 


